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۱ 0۵۵۵۵ )میا 66 ۵0 ع۲عع(۱ ۵ 0۲اه 0۵۵۵۵۲۵ اهامای ۲۵ ۸ 
۱۵۷۵ 0۳۵۱۵6 ۴۱۵۲۲۲ 2۳0 تصمصطم!1 )توملا ۵۶ ت۳0 516060 


۱۵۵61۷60: 101۲ 31, 2023/ ۸66600160: ۳۵۵۲۵۵۲۷ 3, 4 


تتاحلطه ۷ حوممصطه ]۱۷ 
*زصه ن۵۵0ع۸ ۳۵2۵1 


( 


,169116 0۶ فاوعموه6 و همق فما0ع12 ۵۶ تاو 76 هه 2 15 ۲۵96۵۵ غصعوعع 106 
وه رمع مه تصححصطفک کهتوماظ ۵۶ وصومم 56160160 م6 ما 0۵۵[6۵۲ )وم 20 ,1,0۷۵ 
0ص مروع0 ونطا ۵۶ وعوبامه لهمزعمامط وم مط) ماع مه مهع۱0 ما فصصته 16 ,1۵0۵510باظ 
۷ ۵۲۷۲ 1۱۳6 مصا2لممض .عمط و 2200۲8 قط) طد ۵ 02 10۲ طمتههو ووعا0وم 
فقط ۲0۷۵ )هط ام ومطام‌نهعوعر مط رتلو10۳ظ ها "0۳عظ تعطامصه مضه تممحرط۴ 
۵6 ۲۳6۶ .وصصووه متفط ص ممتاهتهوعه فص ووما وا 0متصهم‌صمععه صهع 210۳7275 
۵ 6۷(] 27۵ ۱02۱۵۸۱۷ ,10۷۵۲6 ۵16] ناج مر 0186ه هم )و10 تفا به 119007 م6 60620۷70۶ 
0 26 عمجم ماو فلظ مممتقانام‌صمی ات1۵۵۵ 6 عمصهووتبام ملالقصام 2 ظ1 
۱۵۲۵10۲5 ظ) رتعطامحصه متقصصتاانه فص 6 معانصرنا 0۵ جرج )۵عزها۵ 10621 قظ) 01800۷6۶ 
لمع عطا 0۶ 10۷۵ ]۵160 ۵) ما معط واه چع 2۵۷ )هظ) ۱۵۷۵ همه مه ۸16۵ 1۳۷۵۱۷۵۵ 
۰ 168 مر ووئله «لامم)وومع 107۵ عتقط) ۵۶ آمعزهاه مظ) روتمللع1ه 2 معا .0۲06۲ 
.0651۳65 عتعطا ۵ آمعزه0ان معط 16 متحفممتاهاه: متافلووت‌تهم 2 2۷۵ وزماح‌تتهه مط 1 
۵۹ 27 50۵۵0۲۷۵ 15 ۳۵۵ 6198 مممصصمی فص ز۵ وع0۱۷معصصمط) طز۳ 1۵۷۵ ص1 1211 
قامعزهاه امد یه م۱۲۵0 رمتزوعنا ۵۶ م۵۱ فتامتامتجرمع فنطة ما ,ع۷م1 لقصعناقصه گم معط 
۲ 15 065116 61۲ظ) درم ۷۷ ۱۵۵1 اهتانصا تتمط) رفتاده ما فرط ج ۲۵۲ 10۷۵ وعم2 2 فطا مظ 

۰ 0۶ 0060۲ تعطامصه م1 عامم1 هه حصمط 162۷ «مط ٩20161160,‏ 


تصحصطهک و۱0 بتاه ۱۱۵ ظ وماتهط رصععمنا دمتانع2 1 بامعزهان) اوصنا رمتلو1۳6 :16۱۷۵۲۹۵6 


نهک ,م‌یجعاننا فصه مععاعصما طعتاعمظ ۵۶ )ممص همه 1۱ بمسیطمماننا عنام در صا فاهنالجرن نلوظ .1 
(رمطاج عصت‌صمموعترم)) بصقن رصعتطه 1 ,نوتهب نصا 
11۲ ۵ 2۰۷20211 :۴-۱۵۲1 

تصعهتهطک ,همان مصه مممباممضا انعم ۵۶ اصمندمه1۱ رمعتع‌مانا طفتاعصظ ما 5501ع۲:۵0]۲ .2 
۰ ,۵020 ]۰ ,راتوه/ نآ 
1۴ ۵ 222011 :۴-۱۵۲1 


۱۳۴۳ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة سوم (پاییز ۳۰۲ 


]۲/])600/60 ۲ 


1. ۵ 


,1۱69116 0۶ فاوعموه6 و همق مما0ع12 ۵۶ رتاو 7۵ جهن 2 15 ۲۵9۵۵6 آصعوعع0 106 
وه م۲ مه تصهحصطفک کهتوملا ۵۶ وصومم ٩6160160‏ 6 ما 0۵[6۵۲ )وم 220 ,1,0۷۵ 
فنص ۵۶ دمونهه لهملومامطه وس مط) م0692 0صه م1062 60 فصصتج طمتهعوم مظ]. ,۳۱160۱۷۹16 
۵ 006۱ 07۷70 116 .۵۵8و وتماح‌تنهه معط هد اه 0۵0۵1 10۲ توعد دوعص مضه 91۲6ع0 
تمد ا ممصرم۷ طز فصمتاهام؟ هون 0مففعول «اصتهان ماه ماه «ع فطع همه 
عتعط ۶ فصهعجه 0ع06زقهم زا0مطوه‌طاههها وعمحنقهظ تتقطا حصرمهاه رمرم فظ1 ,عقوم 
۷ 200000020160 2172۷5 و1 ۱۳۵91۲6 بتعه ۱‏ عصتافقا هه امه بمتافقعام تهتممرظم] 
عمط عصل‌لقههه رقصصهمم تتقطا مد ومانا لقتهمو مهو مه ممتلهعها مه ممفوعتعفصهه 
0621۶ ]1 وه 512۳11162 15 رتاو ملظ[ ولو همه 0602160 عم عمیتتا۲60 مه مبامنصتا 
۶ دمح صا ۳۵۵۵0 0 صهه عقط مه متصمتهام 2 صقطعة تمه 1۵۷۵ [هملو دای قماه۲تقظ مط 
مصا ها ومتوعل عتمطه فعیهفتل مه قعم2۷م0صم ممتهموع۲ فنط 1 ,ما۵ ۵ص دنام1 0۲۵7 مط 
6 6880۲60 0۲ 010101260 ۵17 2۷۵ وملاتره ]۷1۵5 ,عمصهووزیان0[ الط 2 0۶ و1686 
06 20217760 فقظ عطمبوعوع1 مظ ربق 50 .ععصصعطا متامعه تتعط) مه قنال ۷۷۵۲۵ ۵0۵08 7۷0 
0 ۷7۱۱۱ 007و وتط 1 ,عمصمتع]فصهه قماحتنهه فط) 0صندهها فقموهع؟ 00101621 297 
0 ۱۵۷۵ 0۶ م۵ ماو حرط مه ۱0۱۳۷91 ۱ظ مل م۴۱ (1 :قممت)ومنان مت 
۵ 1 و اناوع۲ 24 موه اهمتومامطم(و عمط مه )۷۷۳2 (2 «قصصعوهر عتقط) ظ1 9170ع<] 

۵ 617 ط1 81076868ص2 


2. 0 


صحعضا ووم1 مه اه 2۵۲۲۲ ۵2 ومنصهم200080 21۳۷۵۷5 1,0۷۵ )02 ومحصصناووه صععهنا وقتا200[ 
0 ۷۲۵۵0 096ظ) ممورنا 16 موه م6 10110640 تج 20 1۵۷۵ ووعوومم )80 0 ۷۵ )2 مها 
رع610 عتعطا 0ص ما امحصمااه قاععزهاناه معط طمنط صا عمتتتص ج 1116 ور 1۵۷۵ 16 ۷۷2۵ 2۵۲ 
ماه رلمنزه [0102ع0-عن فط ق مقممرممصمممطام متافلووم 227 2 و1 1۵۷۵ فصقفقظر م۷۲ 
1 وموته۲ 0ات فطع رتعطامصه مط ۳/10 جمتاهتعماها ماعام‌مع ۵۶ 1201 مط) هصمتلهع۲ 
18 15 1۱691۲6 و صهعصا ۵ ماع رعطامصه ,۱۵۷6 ۶۵۲ 0صمصع0 فط) عصتلناامص1 رول‌صهصعل 


م ممله0۵6 ,1۵ ۵۵9۵۷۵۵ ۱۳۵911۵ وچ وعمل18۳00 عظ من روالااماهنا1۴52 
عمج تمصرصا ونط 1 :520181160 موه و1 20 تمط مصته مه معزهاه مهم حم فمتفصها رلتصهافجمع 
ممداعمه1 0۶ لقع مط) مه م0۵۶0 9۱۵0116 معط فطل عصته‌ط وق ۶ه ۶لقط و1 امعزطاناه عطا ۵۶ 
٩۱00[60 5‏ 6 0ص ,بالقنا 16 2990012160 و1 10۷۵ .حصنط مرمع مقاماو 2۷۵ظ 
8 7۵۱۵۵ ,0۲۳06۲ (2ع عطا ۳1 0020 ون رعمصنا طز عاصمطمجه اصمتفصه) طا وعمصام‌مرقظ 
عط هط مرو لبط امصصق. اععزهاناه ‏ عظ1. ,عقوم ۵۶ 06۷7010 هه 1۳0۵6۵1۳۵060 
هط ۷0۲0 2 وعصمععه عصنامع؟ ۵01۱26۵0 فصن فتط زتعل0 قمع عطا مد 5عمصملزهم)رم 


0 06060۵۵0 27۵ ۲6۹6۵۵۲۵016۵۲5 06 ,10625 و مهعضا عملونا ,مه لهمرعمامط وه وعفتهم 


مقایسه تطبیقی لکانی مفاهیم تمنا و مطلوب گمشده در .../ مهنوش وحدتی و .... صص ۱۴۵-۱۲۳ ۱۲۵ 


,260 ط1 5)وعتصممطر من ۱۷ رمنا۲6۵1 0صه معصهمبععصها 9211۵05 عمط ۵۶ وعوناهع معط ۶100 
۰ 204 ,۹002121101 راطع بامطا طاقع0 


3. 169 


عط رل۵۳5ظ ها "0عظ تعطاممم. .مه ترطف ها .ماو مطز. . فطا2 هر 
ص ممتاهتهو۵و لصع قفوم رها 0متصهم‌طرمعع2 ممعها ووساه فقط هم فطع مصنام فتمطام‌تهعوع۲ 
,10۷6۲6 01016 1ناج ط1 عفلله ۵2 و10 عتقط) کم 00و م6 6082۷0۲ ۱2112601۲5 فط 1 ,ققصممه تتمط 
1۵۵۵۷۵ طز۳ مممهوونتامل متالقطام ه ظ 1۳۷۵0۳۷۵۵ عمط ۱۵۵20۵1۵ 
صرح سه1 وتعطاه مطعة فصتهوه ممتلاه‌هاع: مط و1 ممممتمععصهع فتطا ۶۲ مقهع۲ تماخض 
0ص چمممطمنل ناد ما مصفط) وعفیاهه طمتطا بعهه)ه مل01صصهرد عط ما تمعن 0مطفتاطهاوم 
0 )ماه وعماقتتهه طاهه یلفقا عصما تتقط نومه صقه فطع عط21121ع۴ .ووم1 
عمط متفه رمط 1 مروعنا ۵ امعزهان) میا مط) 16 ۱۵۷۵ «لطانقه مصهل‌صناصه مط ممقامع۶ 
0 عمصهوونباهز اوما مط) متقعع1 ما عمتممظ امه م) ۵6۱۵۷۵۵ 08۵ 1۳۵۲ فعصلامع۲ قیال 
ماقلنمته مدوم فممتاممصه ۵2۵00۲8 126 ,۲۵۷۵ ب«اتعطامصظ ۵ م۵2۲۷ 91160ع0 فطا 
۵ 160عصهاهه مه وعتلوع عتمطه قه مصمتاهنهومه 20 رمفقط ر10۷۵ ,فلا مبطاقع0 ممم0عه 
2 000 عقط ۲0۷۵ ۲عظ1۳. .0عمممتان و عمج ۱۱1 بقطا 12 ممتاه قفوم وفع فطا 
۶۲ 1۳2209 عتقط) ۵۶ طاوع0 عط) صا طهع0 م6 فکمه رفتاوفتم‌ته معن1 بتقطها اتلدتن متافتوواه 21 
عمط 0) حصمطا عطلع م۳2 رعمصمععتفصه مه ممتاهمع ها 0متصهم9ظ2000 عق۵ 0۵96891۷6 20 
0 ۶6 ۷و۵ ده ععهاه عتامطماصهرره عمط مر ۲۷۵ص .عمقطه مه اتلقنال ۵ م۷۵۲۵ 
136) معللنا ,قصهومم تتفطا ور معمیاهصقا. قتماه‌هه مطا مه رمعمیاممه۱ عمط 
صتقحطر مه صرح رععطان عطا مه مرمع زو مم0 م0 ۱۵0۷۵۵ عمهنام م12 معط ره 10۷ 1۳0۱۷۱۵۲۵۳۵16 
217/2۷۰ 19 رل0مطععط)مظ ۵۶ وعقامو صمصحصصمم مط 20ع1 مه و1 طمتط۳ ر1160ع 1و 
لممک 6۵۵۱۵۵6۵ ۱6۷6۲ مه 1321۵60۶ عظ) رتم00 مزا0طاصظ رو مط دا عمصماوتن تتقطا ما ۵[ 
0 2۳6 طا0ظ ,ع10۷ م6 صقطا تعطه: 1۱0۷6۵ ۵ مه و1 128وع1۳ ۱2701591500 ۰1۳۵1۲ ,1,0۷۵ 
وتا موه بع۵۷ه مه 0صه ل2ع 20 ب«تمصتممصص ۵۶ فع0ر۵ه مط) مم 02۷۵1 م۷ قاعهزهاتاه 

0/04 


مصمل ۵ 2۳00 1150065500 .4 


مان مط) ۱۱16۵ 0ماتصت 0۵ 20 )09۵۵ 10621 فط) عع 01860۷ ها 62 عمجم تاه ملظ[ 
0 صعطا واه همه تفا ۱۵۷۵ پتهمتممصصا مه ۳1 1۷0۱۷۵۵0 یه ورمتح‌تنهه فص رتعطام۵ه 
۶۵ (6عظ 0۶ )0عز0ه عطا روعع‌تصونه للم معلنا .تع0ع0 لمع معط ۵۶ 10۷۵ ]0عع0 عطا 
ط حرتطوطصم0 ۲۵۱۵ متافتووته هط 2 2۷۵ قعماهقهط م1 ب0ع1نصوزه و16 م۳ مئاد «لاصهافجمع 
6 9۵8۵60886 هر ۵۶ و۷۵ [0معصصمط) طز 1۵۷۵ م1 2 رمطز .وعتلوع تتمطا ۵۶ معزهاه عطا 
۶ 7016 ویامباصتاومی فنط مر ,۱۵۷۶ لقمم‌اههه ۵۶ صعط فل‌صنصع مه ۵۵۵0۲0۷۵او و1 ۷۶۸۵ 
عمط کفتاهه ما ملنظ۳۳۳ 2 ۶۵۶ 10۷۵ تماق عمط عقط) قامعزهاه المصرو مه مممهم بعت1وع<[ 
تمطامصح ۲م عامم۱ هه حصقطا مبقع1 «مط) ر0ع5291 06 15 06916 تتفطا م۷۷ 1201 181021 
0۵112001۶ 1 .المع ۲۵11600 عقط) ممتفبطالة جح و1 ۱۵۷۵ عمط .متروع ۵ امعز00 


۱۳۶ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ سوم (پاییز ۳۰۲ 


مصصتا ۲۷۵۲ 20۰ عم رم اوما ومطة عم 0۶ صنهم مطا مهو ما واعع[0۵اه ععطان طا ععتااه۳ر 
فالتا 20 27۵0196 )105 ناهام 20028128 ره ۱0۷۵ پزتقطمهمصصا اه متا فطل مصاً ۶201 رفظ 
0 770 و۸ .1098 011ص مه ممتاحافق تعمامتمعمه زلمم. افط رعمصهفونتا0[ 
ها فصصهمم تتقطا طاعتامعطا ممهناممها ا مععتوعل فامزم‌ومممصیا لفط 1۳*769 رمطا رعاعه زهاتاه 
06 ۱۵ 200 ,1182006275 المع امتجه تتفط 1 ,عنام غبامهماه «امبصه تتفطا ممرهعوم 

۰ 1 0مممط)مممتاو فا طقعل ۵۲ ممتاهتهو۵و ۲۵۲ 


تصمصصطفک موم ب ۳ ۱۰۱10ظ وماتهط رصععمنا دمتانم 12 بکهعزهان) ادص رو1۳۵91۲ :16۲۱۷۵۲۹۵۵ 
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مقایسة تطبیقی لکانی مفاهیم تمنا و مطلوب گمشده 
در منتخبی از اشعار نصرت رحمانی و هنری چارلز بوکوفسکی 
تاریخ دریافت: ۰٩‏ مرداد ۱۴۰۲ / تاریخ پذیرش: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ 


ِ 
4 
۱ 
كِ 
" 


مهنوش وحدتی! 
و فاضل اسدی امحد۲ 
۵ جکیده 
3 > 
۰ پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی در خصوص مفاهیم تمناء عشق و مطلوب گمشدهة ژاک لکان در 
7 منتخبی از اشعار نصرت رحمانی و هنری چارلز بوکوفسکی. دو شاعر معاصر ایرانی و آلمانی-آمریکایی 
ّ است. اهداف مقاله, اثبات وجود و بررسی دلایل روانی این تمنا و جستجوی بی‌پایان برای مطلوب 
: گمشده در راویان اشعار است. عشق در آثار این دو شاعر همواره با فقدان و حدایی عحین بوده است که 
3 حستجوی بی‌پایان راویان را برای رسیدن به مطلوب اصلی میل نشان می‌دهد. راویان بوکوفسکی و 
: رحمانی درصددند تا بهشت گمشدة خویش را در معشوقه‌های متفاوت بیابند» غافل از اينکه درگیر 
ژوتسانسی فالیک شده‌اند که پیامدی حز وسواسی تکرارگونه ندارد. از دیگر دلایل این حابجایی عشق و 
تمنا؛ شورش علیه قانون پدر و نظم مستقر در ساحت نمادین است که راویان اشعار را دچار دوگانگی و 
فقدان می‌کند. محققان برآنند تا با مدد نظریه‌های تمتاء رانه و ووقسانس لکان» علل این شیدایی با 
عصیانگری را که به‌صورت نفرت. مرگ‌اندیشی» جدایی و سردرگمی نمود پیدا می‌کنند بیابند. پژوهش 
حاضر به این نتیجه می‌رسد که راویان به‌منظور رسیدن به مطلوب مطلق و یگانگی با مادر اولیه. پیوسته 
درگیر عشقی خیالی می‌شوند که هرگز پیوندشان را با عشق کامل امر واقع میسر نمی‌گرداند. 
کلیدواژه‌ها: تمناه مطلوب گمشده ژاك لکان. چارلز بوکوفسکی. نصرت رحمانی. 
۱. دانشآموخته دکتری ادبیات انگلیسی. دانشگاه خوارزمی» تهران» ایران. (نویسندة مسئول) 1۳,61۲ ۵ 12 10,۷21 :۲-0201 


۲. استاد ادبیات انگلیسی» دانشگاه خوارزمی» تهران ایران ۱,۵6۲ ۵ 2و2 :۴-۳۵۲1 
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علمی جستارها ینوی نادبی» شماره ۲۲۲ پاییز ۲ ۰ صص ۱۳۵-۱۲۳ 
مقاله پژوهشی 


۱۳۸ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ سوم (پاییز ۳۰۲ 


عشق از منظر ژاک لکان" ارتباطی خیالی است که مبتتی بر خودشیفتگی" است. او عشق را تحت عنوان مطلوب 
گم‌شده "یا تمنا" تعریف می‌کند. سوژة دوپاره" و تمناگر همواره به دنبال نیمة گمشدة خویش و یگانگی ازدست‌رفته اش 
است. لکان در سمینار انتقال" (۲۰۱۵) دربارهعشق می‌گوید: «عشق آن چیزی است که ما آن را نداریم و قصد داریم 
به کسی که نمی خواهدش بدهیم»(129 :0 ,1.20211). از دیدگاه لکان» عشق به‌مثابة آینه‌ای است که سوژه وحود 
خود را در آن می‌حوید؛ بنابراین کاملا خاصیتی خودشیفته دارد (256 :1988 ,1000). چنین عشقی در گرو تمنایی 
ناممکن از سوی سوژه است. عشق به دنبال کمبود شیئی" در سوژه شکل می‌گیرد. فقدانی" که منجر به جدایی" 
می‌گردد (99 :1999 ,1620). لکان اين میل دست‌نیافتنی را ابزةٌ کوچک " می‌نامد. ابژة کوچك با فعال‌کردن میل 
شدید در سوژه؛ اور به جستجوی بی‌پایانی برای پرکردن این خلاعظیم می‌کشاند که سرانجامش نابودی و مرگ است. 
بی‌شك در مواردی که سوژه با شرایط ناامیدکننده درگیر است. مواجه با رانك مرگ غیرقابل اجتناب است. این در حالی 
است که فرار از رانةُ مرگ که به‌هیج‌عنوان مخرب نیست» منجر به دوگانگی و سردرگمی خواهد شد 
(2 :13250096۸106111,2018). عشق در اشعار بوکوفسکی و رحمانی متفاوت از شاعران پیشین است» تمنای 
راویان آن‌ها خیالی. خودشيفته. زمینی. عصیانگر و سیری‌ناپذیراست. مقاله حاضر درصدد است تا علل روانی اين 
تمنای بی‌پایان را پیابد. 

۱-۱. اهداف مقاله 

حستار پیش‌رو در تلاش است با بررسی عشق, تمنا و مطلوب گمشده در اشعار بوکوفسکی و رحمانی به واکنش‌های 
مشابه سوژه‌های دو شاعر در برخورد با فقدان موردنظر بپردازد. به‌منظور شفاف شدن دلایل روانی که در پس این 


حستحو و دوگانگی آثار آن‌ها وحود دارده نظریه‌های عشق, تمناء ابهٌ کوچک و رانة مرگ از دیدگاه لکان معرفی 
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می‌شوند» سپس پیوندی بین این نظریات و شرایط روحی وروانی راویان اشعار شکل می‌گیرد. 

۰۲-۱ اهمیت و محدوده پژوهش 

بوکوفسکی و رحمانی از معدود شعرایی بودند که بی‌پرده از ارتباط حنسی با زنان دیگر سخن به میان می‌آوردند. زنانی 
که راویان بی‌محابا آنان را وسیلة لذت موقت خود می‌دانستند نه معشوقی ماندگار. دفتر شعر «عشق سگی است از 
جهنم)! بوکوفسکی و اشعار متفاوتی از رحمانی که از میان آن‌ها می‌توان به «ملیحه»» «شیرین»» «مادر» و «فلفل» 
اشاره کرد گواهی بر این مطلب است که راویان پیوسته در حال حستجو برای عشق از دست رفته خویش از ابژه‌ای به 
بِرة دیگر هستند. میل در اشعار این دو شاعر همواره با تخطی و گریز از قوانین احتماع همراه است و همین امر است 
که اشعار آن دورا منحصربه‌فرد و نیازمند بازشناسی دقیق‌تر می‌کند. عشق و تمنا در آثار بوکوفسکی و رحمانی تابه‌حال 
از دیدگاه روانی مخصوصاً روانکاوی لکانی موردبررسی قرار نگرفته است. موردی که این جستار را شاخص می‌کند 
پرداختن به عشق از منظر نیازهای حسمانی سوژه است و نه عشق افلاطونی که در اکثر آثار شعرای پیشین مشاهده 
می‌کنيم. آنچه در این تحقیق با آن روبرو هستیم» ژوتسانسی فالیک" یا منحرف است. نکتة قابل‌توجه این است که 
منتقدان عمدتا آثار این دو شاعر را به دلیل وجود مضامین اروتیک نقد. سانسور و محدود کرده‌اند و تاکنون هیچ 
پژوهشگری بر آن نشده تا دلایل روانی تمایل به معشوقه‌های مکرر در راویان این اشعار را مورد کاوش قرار دهد. 
محدودة این پژوهش در باب عشق و تمناء منتخب چند شعر کوتاه از رحمانی و بوکوفسکی است. 

۳-۱. پيشينة تحقیق 

در خصوص عشق. تمنایا حستجوبرای مطلوب گمشده در اشعار بوکوفسکی و رحمانی؛ تاکنون هیچ پژوهشی انجام 
نشده است و این موضوع برای اولین بار در این جستار بحث و بررسی خواهد شد. تنها در باب عصیانگری و 
مرگ‌اندیشی رحمانی و بوکوفسکی, مقاله‌ای با عنوان «خوانشی لکانی بر عصیان و مرگ‌اندیشی در اشعار نصرت 
رحمانی و هنری چارلز بوکوفسکی» از نویسندگان همین مقاله در اسفند ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که محوریت پژوهش 
آن فانتزی و ژوتسانس اعتیاد به مواد مخدر و الکل در آثار دو شاعر است که عصیانگری و مرگ‌اندیشی را به دنبال دارد. 
علاوه بر آن» مهدخت پورخالقی چترودی و سارا فرضی در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی تمنای لکانی در خسرو 


شیرین نظامی»(۰۱۱ ۲) به‌طور مفصل به مفاهیم تمنا وعشق از دیدگاه لکان پرداخته‌اند. هرچند که موردمطالعهٌ آن‌ها 
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با این پژوهش متفاوت است اما تمرکز و جمع‌بندی نویسندگان بر سیری‌ناپذیری میل در نزد لکان استوار است. 
۴-۱. چهارچوب نظری و روش تحقیق 
ژاک لکان از اولین سمینارش تا گفتگویی در باب انتقال قلبی که حدود ده سال طول کشید بسیار از عشق سخن به 
میان آورد. وی یک دهه مطلب جدیدی در باب عشق مطرح نکرد و مجدد در سمینار انکور! بحث عشق را پیش 
کشید. لکان معتقد است که عشق همواره وابسته به اِزة کوچک و با فقدان و اختگی همراه است. در دوران پیشاادیپی 
کودک پس از درک عدم یکپارچگی کاملش با مادر نیازها و درخواست‌های متفاوتی را مطرح می‌کند که تقاضای 
عشق" یکی از آن‌هاست (689: 2017 ,>[10]). میل از منظر لکان پیوسته با ممنوعیت عحین شده و بدون آن معنایی 
ندارد (موللی, ۱۳۸۳: ۲۴). ویژگی دیگر تمنای لکانی» سیری‌ناپذیری و اشباع نشدن آن است که لکان آن را تحت 
عنوان «قانون ثبات میل» " معرفی می‌کند. بدین معنا که میل یا تمنا هم‌واره از ابژه‌ای به اِة دیگر درحرکت است و 
هرگز ارضا نمی‌شود (95 :1080,2021). این سیری‌ناپذیری و فقدان درونی سوژه» نیمی از وحودش می‌باشد که 
نظم نمادین و قلمرو زبان از اوربوده است. لکان معتقد است که میان دو سوژه که درگیر عشق‌اند دو دیوار قرار دارده 
اولی زبان و دومی عدم رابطةً جنسی که نظم نمادین هر دو را از آن‌ها منع کرده است (147 :2006 ,طع). 
فروید مفهوم رانة مرگ را دوگانگی بین مفهوم محرک زندگی (۳۳05). میل به وحدت و عشق و انگیزة مرگ 
(10812105)» گرایش به تخریب و نفرت می‌داند (55 :20015 ,۳۲6۷). لکان اصرار دارد که «نادیده گرفتن غریزة 
مرگ در آموزه‌های فروید به‌معنای درک نادرست آن مکتب است»(301 :2008 ,12080). در کتاب ی 
(۱۹۹۳). لکان اذعان می‌کند که سوژة روان‌نژند. همواره درگیر دوگانگی فلسفی مابین مرگ و زندگی است 
(۱۷۲۱۱۱۵۲:۱90 6 020). وی در نظم نمادین درگیر حاکمیت قانون است» تابعیتی که خود نقشی در آن ندارد و 
کاملاً از پیش تعیین شده است (همان:۲۴۲). لکان مفهوم رانه" را جایگزین لیبیدو یا غریزة فرویدی می‌کند؛ 
ازآن‌جهت که غریزه سرانجام به ارضا ختم می‌شود اما رانه همیشه در حستجو است و هرگز تطمیع نمی‌شود و مهم‌ترین 
هدف رانه تأکید بر عدم ارضا است (15۵02100,20004:105). لکان مفهوم رانه را با تکرار یکی می‌داند و معتقد است 
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که کارکرد آن گردش بر حول محور ابژه است؛ یعنی گشتن و نرسیدن و دوباره گشتن. درواقع رانه در طلب ارضای کامل 
برنمی‌آید و تن‌ها به سیر دوار خود ادامه می‌دهد (ژیژک» ۱۳۸۸: ۳۷۹). 

ذات عشق با دوگانگی همراه است و آنچه لکان بیشتر در مورد آن به بحث می‌پردازد تمنامندی است تا عشق 
صرف. سوژه تجربة سرخوشی و کامیابی را لحظاتی با عشق حس می‌کند که به‌نوعی محل اتصال وی با امر واقع است 
که یکپارچه و خالی از فقدان می‌باشد (55 :151606017,2007). ازآنجایی‌که سوژه در ساحت نمادین زیست 
می‌کند. تجربةٌ ملموس و مستقیم او از امر واقع ناممکن است. ساحت نمادین مبین زندگی احتماعی سوژه است. 
آنجا که زیان حکومت می‌کند. در مقابل» امر واقع تنها پشتیبان اين زندگی اجتماعی است؛ جایی که زبان بدان 
دسترسی ندارد و سوژه هرچه می‌کوشد خود را ببان کند ناتوان مانده و همیشه ته‌مانده‌ای باقیست که در قالب زبان 
نمی‌گنجد. امر واقع نفوذناپذیر و پیچیده است. ازآنجاکه سوژه نمی‌تواند آنچه را در امر واقع تجربه می‌کند به‌طورکامل 
نمادینه ساخته و در قالب زبان درآورد. این حس نمادینه نشده به زخمی بدل می‌گردد که تراماای روانی را به همراه دارد 
(مکارمی» ۱۴۰۱: ۱۱۵). 

لکان معتقد است عشق در وهلهٌ اول نوعی خودشیفتگی است؛ زیرا سوژه چیزی را می‌پرستد که از وجود خود 
در دیگری می‌بیند. وی بر هم‌زیستی عشق و نفرت در وجود سوژه تأکید دارد. لکان در انکور: کتاب بیستم (۱۹۹۹) 
اشاره می‌کند که بدون نفرت. عشق هرگز شناخته نمی‌شد. وی می‌افزاید که نفرت هرگز در طول تاریخ در جایگاه 
حقیقی خودش قرارنگرفته است (91 :126020). در سمینار انتقال» لکان عشق را با مثالی تعریف می‌کند. او از 
خوانندگانش می‌خواهد تصور کنند عشق, گل یا میوهای است که به‌محض اینکه کسی بخواهد آن را بگیرد در 
شعله‌های آتش می‌سوزد. پس يا مفقود شده یا دیگری آن را تصاحب می‌کند. لکان باور دارد که عشق با غم و اندوه 
همراه است. عشق و نفرت دونهاد مجزا نیستند» بلکه نفرت» عشق را به سمت امر واقع می‌کشاند. این بدان معنا نیست 
که عشق درنهایت تبدیل به نفرت می‌شود یا بالعکس, بلکه از ابتدا این دو مفهوم شانه‌به‌شانه در وحود سوژه همراهند 
(52 :2015 ,طعع12). 

ازآنجایی‌که ساحت نمادین خود دچار فقدان است. تجربهةُ سوژه از عشق در امر نمادین ناقص است. عشق هم 
به‌مانند میل در نظریه لکان از یک دال به دال دیگر منتقل می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند تا جایی که فقدان سوژه 


هرگز برطرف نمی‌شود. پناه بردن سوژه به عشق. نوعی عصیان علیه ساحت نمادین است و این عصیان سبب طردشدن 
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او از جامعه و کشیدن او به مرزهای ساحت واقع می‌شود. سوژه با جستجوی عشق در قالب معشوق یا اب دیگری 
کوچک درصدد است تا خلا بنیادینش را پر کند؛ بنابراین عشق به‌عنوان ابژه‌ای که یاد مادر را در مرحله پیشاادییی برای 
سوژه زنده نگه می‌دارد» حایگزینی برای فقدان اوست (163 :2017 ,علط۳). به‌طورکلی عشق در سه ساحت 
خیالی» نمادین و واقع وحود دارد اما بخشی که برای سوژه قابل درک است» حنبة نمادین آن است که با دوگانگی و 
فقدان همراه است. به سبب همین فقدان, سوژه هرگز عشق واقعی را لمس نکرده و همواره به دنبال جایگزینی برای آن 


است (نحومیان» ۱۳۹۱: ۱۰۱-۲). 


۱. نحوة بروز عشق و تمنا در اشعار بوکوفسکی و رحمانی چگونه است؟ 
علض نامرهق بروای و یمه نگزاز میل وهی بطلزب کبفاه دز راریان افش باه مگ 


حست؟ 


۲. بحث و بررسی 
۰۱-۲ عشق و تمنای رحمانی درسه ساحت تصویری نمادین و واقع 
نصرت رحمانی شاعر امید و حسرت است. روایتگری که عشق, زندگی و وصال از یک‌سو و نفرت. مرگ و جدایی 
از سوی دیگر همواره در اشعارش خودنمایی می‌کند. شاملو معتقد است نصرت کریستالی چندوحهی است که از 
هر طرف به او بنگریم حس جدیدی را می‌یابیم و اين ترکیب» رحمانی را منحصریبه‌فرد می‌کند (شریفی» ۱۳۹۷: ۳). 
راویان اشعار رحمانی همواره با فقدانی اساسی روبرو هستند که برای جبران آن» دست به شیداگری و عصیان می‌زنند. 
شعر «قصه» روایت سوژه‌ای است که حکایتش را با مدح معشوق» میل و ارتباط فیزیکی با وی آغاز می‌کند: 

پیش از اینها زنی که چشمانش 

رنگ شعر سیاه من می‌بود 

ژرف تابوت بسترم می‌خفت 

لب به لب‌های تفته‌ام می‌سود. ( رحمانی»۱۳۹۹: ۲۱۷) 

شعر در زمان حال روایت می‌شود اما خاطرات و گذسْتة راوی را به تصویر می‌کشد. در عشق تصویری» راوی 


خود و شعرش را در آینة چشمان سیاه یک زن می‌بیند. درحقیقت برای اشعار سیاهش از وحود آن زن الهام می‌گیرد و 


مقایسه تطبیقی لکانی مفاهیم تمنا و مطلوب گمشده در .../ مهنوش وحدتی و .... صص ۱۴۵-۱۲۳ ۱۳۳ 


به دنبال ارضا و یافتن آن چیزی از خود است که در وحود معشوقش جا گذاشته است. در اين مرحله. عشق سوژه 
احساسی کاملاً خودشیفته است. راوی عاشق خودش در آن زن است و در چشمان اوبه دنبال گمشدة خویش می‌گردد 
که «شعر سیاه» استعاره‌ای از این فقدان است. در بت دوم راوی اذعان می‌کند که این زن زمانی هم‌بستر او بوده است. 
بستری که راوی آن را به تابوت خود تشبیه می‌کند که یادآور رانة مرگ و گریز از فقدانی ابدی است. جهان پس از مرگ 
از دید لکان دنیایی است که بیشترین قرابت با جنین مادر و بازگشت سوژه به عالم خیالی را دارد 
(100010,2002:22). راوی رحمانی در تلاشی عبث برای جایگزینی ابژه‌ای به‌نام زن یا معشوق برای دیگری بزرگ 
پا مادرش است و به‌جای برآورده‌شدن میل» تنها برای مدتی نیازش" ارضا خواهد شد. عشق» بستری را برای راوی 
فراهم می‌کند تا آرامش دنیای خیالی پس از مرگ را که به‌مثابهٌ جنین مادر است بازیابد؛ درحالی‌که زبان و عدم رابطة 
جنسی دو دیوار بلند مابین راوی و معشوقش است. در اینجا منظور از عدم رابطهء عدم تفاهم و هماهنگی بین عاشق 
و معشوق است. این اصطلاح لکان که «رابطة جنسی وحود ندارد» " دروهلاول به اين معناست که رابطة کاملی که 
دو شخص یکدیگر را تکمیل و مطلقاً اروضا کنند وجود ندارد و دوم اینکه زبان از بیان عشق قاصر است و این میل هرگز 
نمادین نخواهد شد (نازیو:۱۴۰۱: ۱۷). راوی با نمادین کردن میل و به رشتة کلام درآوردن آن. موحب ابطال و فقدان 
آن مطلوب خواهد شد و همین فقدان و حدایی است که میل راوی را بدان افزایش می‌دهد (63 :1620,1988). 
عبارت اضافی «تابوت بستر» به موریور" یا تخت مرگ لکان هم دلالت دارد که همان تصویر آینه‌ای نارسیس يا رانة 
مرگ می‌باشد که تمامی رانه‌ها بدان ختم می‌شوند. راوی باور دارد که مرگ لازمة زندگی است» همان‌طور که نفرت 
لازمة عشق است. در «درها و رهگذرها» می‌گوید: «مرگ پایان کی پذیرد؟ مرگ شعر زندگیست! / تا نمیرد ظلمت 
شب کی دمد صبح سپید» (رحمانی» ۹۹ ۱۳: ۱۸۸). راوی هرگز سلطهٌ جامعه (دیگری بزرگ) را به‌عنوان نهادی حاکم 
نمی‌پذیرد. او تلاش می‌کند تا ذات خود را در تقابل عشق و نفرت. مرگ وزندگی» از دست ندهد و درعین‌حال از زبان 
(دیگری بزرگ) برای مبارزه علیه جامعه مدد می‌جوید. او با درهم‌شکستن هنجارهایی که برای جامعه مقدس است؛ 
بر ضد ارزش‌های آن قیام می‌کند. این ساختارشکنی در مصرع آخر سطور بالا با اشارة راوی به بوسیدن لب‌های 
معشوقش به زیبایی به تصویر کشیده شده است. عشقی که درگیر بدن معشوق است تنها در ساحت نمادین بروز پیدا 
می‌کند و با اختگی و فقدان همراه است. راوی همواره در اشعارش به دنبال پرکردن این فقدان و بازیابی شیء گمشده 

1. ۵ 
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۱۳۴ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة سوم (پاییز ۳۰۲ 


می‌باشد و ژوتسانسش هرگز ارضا نمی‌شود. او با دوگانگی ژوتّسانس و میل مواجه می‌شود. غافل از اينکه میل 
درونی‌اش به زندگی» ازجمله موانعی بر راه ژوتسانس مرگ است. در ادامه راوی از عمق عشق خود و آن زن حکایت 
می‌کند: 
می‌پرستیدمش چو اهریمن 
می‌ستود او مرا چو یزدانی 
هر دو معتاد عشق هم بودیم 
آن‌چنانی که افتد و دانی (همان: ۲۱۷) 
تقابل اهریمن و یزدان در ابیات بالا قابل‌تأمل است که از منظری خاصیت دوگانة عشق در نظم نمادین را نشان 
می‌دهد که همواره با نفرت. حدایی و فقدان همراه است. آنچه دراین‌میان مشترک است مضمون پرستش است که 
ویژگی بارز عشق را بیان می‌کند. نکتة جالب‌توجه دیگر ناپایداری اين عشق است که خواننده را در ابیات آخر غافلگیر 
می‌کند. زیرا هیچ سنخیتی با تشبیهات اولیة عشق آتشین راوی ندارد. درحقیقت رحمانی جنبه‌ای از عشق زمینی را به 
تصوير می‌کشد که همواره درگیر فقدان و حانشینی است و به‌محض اینکه ژوئسانسش ارضا نمی‌شود. ابذة خود را 
عوض می‌کند. مضمون اعتیاد به عشق در سطور بالاء نشانگر نوعی وابستگی است که ابژة عشق برای جبران فقدان 
موجود در نظم نمادین به‌همراه دارد و معشوق و عاشق» هر دو به آن واقف‌اند. در ادامه راوی از جدایی‌اش از عشق 
آتشین اول حکایت می‌کند و اذعان می‌دارد که تکرار میل و جابجایی عشق از ابژهای به ابوة دیگر فرایندی گریزناپذیر 
و طبیعی است: 
روزها رفت و روزگاری شد 
چون دگر عاشقان جدا گشتیم 
پیر تقدیر طاس دیگری اندالخت 
بت شکستیم و بی‌خدا گشتیم (همان: ۲۱۷-۱۸) 
عشق با جدایی همراه است و راوی تأکید دارد که اين جدایی خاصیت روابط عاشقانه است. آنچه سرنوشت آن 
دورا این‌گونه رقم زده «پیر تقدیر» است که استعارهای از نام پدر" در ساحت نمادین می‌باشد. درحالی‌که راوی معتقد 


است جبر زمانه یا همان قوانین حاکم بر نظم نمادین مسبب انفصال آن‌ها شده در مصرع بعد شکستن بت و 


(تعطاو عطا ۵۶ مصصولظ) تعطاج؟ مطا ۵۶ ولا :1 
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کافرشدنشان شاهدی بر شورش علیه همین نظم مستقر است. در وهلة اول. فرایند عاشق شدن به‌تنهایی نوعی 
ده نکجی به ساحت نمادین و نظم حاکم بر آن است و در مرحلة بعد. شکستن این بت» یعنی آنچه برای نظم نمادین؛ 
قانون و ارزش است و پشت‌کردن به قوانین حاکم؛ دلیل مضاعفی بر عصیانگری سوژه‌های شعر است. در اببات بعد 
راوی صراحتاً اشاره می‌کند که وفاداری و تمنا ورزیدن به یک ابذة ثابت آلوده‌کردن دستانی است که تابه حال چندین 
بار آميخته به عشق شده است: 

لیک هرگز به خون خود ز وفا 

دست آلوده را نیالودیم 

همچوباران و باد و آتش و خاک 

باز سرگرم کار خود بودیم (همان: ۲۱۸) 

تکرار میل برای راوی جریانی طبیعی و فطری است به‌همین‌دلیل است که آن را با گردش عناصر چهارگانه یکی 
می‌داند. تا زمانی که راوی حوهرة وحودی‌اش را حفظ کند. تمنا و گردش میلش پایدار خواهد ماند. وی در ادامه 
صراحتاً به فرایند تکرار میل اشاره می‌کند: 

پس از او با زنی دگر بستم 

عهد و میثاق را به مرگ و جنون 

بعد من مرد دیگری را یافت 

وعده با او نهاد بر سر خون (همان) 

هم عاشق و هم معشوق با درک اینکه هرگز نمی‌توانند در عشق خودشْيفتة خود فقدان درونی‌شان را پر کنند به 
دنبال جایگزینی مطلوب گمشده با ابْة کوچک عشق زمینی هستند. آن دو احساسات دوگانه‌شان را از پاری به پار دیگر 
منتقل می‌کنند» به امید آنکه ژوتسانس ازدست‌رفته و بهشت مطلوب مهر مادری را بازيابند. اشارة مجدد راوی به واژة 
مرگ تمایل اوو اسارتش را در چرخ رانة مرگ نشان می‌دهد؛ بنابراین برای راوی» وصال با جدایی و لذت با رنج توأم 
است. احساسات راوی بین مرگ» زندگی. عشق, نفرت و حدایی پیوسته در گردش است. همان‌گونه که میل او درگیر 
قانون ثبات میل است که هرگز اغناء نمی‌شود. راوی آشکارا بیان می‌کند که عشق آتشینش اورا به ورطه مرگ یا دیوانگی 
می‌کشاند. چه این عشق خاصیتی خودشیفته داشته باشد که در انتها به‌مانند نارسیس در عمق تصویر خویش به کام 


مرگ فرورود و چه خاصیتی وابسته به دیگری داشته باشد که با تکرار و انتقالی وسواس‌گونه او را به مرز خودآزاری و 
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دوگانگی بکشاند. معشوق نیز دراین‌میان با یار جدیدش وعده‌ای خونین می‌نهد که از زمینی بودن و انتقال عشقش با 
راوی» نمی‌توان خون را نمادی از همبستگی شدید دانست» پس تعبیری غیر از خشونت و جنون ندارد. در ادامه 
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد. فرایند جابجایی عشق و تکرار میل» مجدد ازسرگرفته می‌شود: 

باز چون نوبت حدایی شد 

مرگ ناگاه زندگانی شد 

باز چون عشق دیگری آمد 

مرگ میعاد حاودانی شد (همان) 

عشق وعدة بهشت گمشده‌ای را می‌دهد که مرگ برای راوی مصور ساخته است و امید به درک عشق امر واقع و 
رسیدن به مطلوب تمنا که دست‌یابی به آن در زندگی ناممکن می‌نماید. راوی جدایی را با زندگی و مرگ را با عشق 
عجین کرده است و با ظهور عشقی دیگر و تمنا برای ابژة کوچکی دیگر مرگی دیگر رقم می‌خورد که راوی آن را میعاد 
حاودانی قلمداد می‌کند؛ یعنی محلی که او نهایتا قادر است با مادر خود یگانگی پیدا کند. راوی در خیال خود تصور 
می‌کند که نهایتً هابة مطلوبش رسیده است اما به‌محض دست‌یابی بدان» فقدانش نمایان شده و به‌ناچار مجدد به 
حستجوی مطلوب تمنایش می‌گردد. لکان معتقد است که سوژه در عشق به دنبال وحدتی است که پیش از چندپارگی 
و اختگی داشته است؛ یعنی دوران خیالی یگانگی با مادر (99 :2017 معلط). 

عشق در مرحلة نمادین تتها از طریق زبان قابل‌بیان است و زبان راوی شعر است. درواقع این راوی نیست که از 
طریق زبان سخن به میان می‌آورد بلکه این زبان است که به‌جای راوی سخن می‌گوید و پيامش را منتقل می‌کند 
(نازیو:۱۴۰۱: ۱۳). زبان هم به‌مانند معشوقه‌های بیشمار راوی از دالی به دال دیگر در گردش است و مدلول اصلی که 
رسیدن به لذت و آرامش پایدار مادرانه است» همواره در غیبت به سر می‌برد. عشق کامل فقط در بعد واقع برای راوی 
قابل‌لمس است که به علت حضور او در ساحت نمادین و مواجه با فقدان. امکان تجربهةُ کامل آن برای وی میسر 
نیست. در آخر راوی کنایه‌وار به زن می‌گوید که قادر نیست برای او جان فدا کند؛ زیرا دیگر نمی‌تواند عاشق زنی دیگر 
شود: 

آه ای زن ببخش گر سر را 

نتوانم ز تن جدا بکنم 

از برای زنی دگر آنگاه 
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سر ندارم دگر فدا بکنم («رحمانی»۱۳۹۹: ۲۱۹) 

تکرار واژة «دگر» نشان از فرایند تکرار و انتقال است. راوی به‌نوعی عشق افلاطونی و جنون‌آمیز شعرای پیشین را 
بهسخره می‌گیرد. همچنین لمس عشق جاودان برای سوژه‌ای که درگیر عشقی زمینی و ژونسانسی فالیک و گذرا است 
کمی دور از ذهن می‌نماید. اببات پایانی نشان می‌دهد باوحود تکرار بیمارگونة تمنای راوی» وی هنوز فقدان بنیادین و 


نقطه کور عشقش را نپذیرفته و درصدد است تا دوباره به حستحوی این تمنای ناممکن برآید. 


۲-۲. عشق و تمنای بوکوفسکی درسه ساحت تصویری» نمادین و واقع 

اشعار بوکوفسکی هم به‌مانند آثار رحمانی ترکیبی از عشق و نفرت و مرگ و زندگی است و انتقال احساسات مثبت و 
منفی او. چه از والدینش به زن‌ها و چه از زنی به زنی دیگر در اکثر اشعارش به‌خوبی نمایان است. آگر تصویر آینه‌ای 
را در اشعار بوکوفسکیی انعکاس وجود پدرش در نظر بگیریم. به این فرضیه می‌رسیم که راوی او ناآگاهانه هویت 
خود را در بازتاب وجودی پدرش می‌یافت. گرچه به‌شدت از این مساله رنج می‌برده اما گاهی ناخواسته در مسیر 
پدرش قدم برمی‌داشت. این یگانگی با پدرش» شعر اورا به ورط هرج‌ومرج عشق و نفرت می‌کشاند. او در رفتار با 
جنس مخالف و خشونت نسبت به آن‌ها تبدیل به آینة تمام‌عیار پدرش شد. در مقابل گاهی به‌شدت از بدل پدرش 
می‌گریخت وروی دیگری از خود را در اشعارش به نمایش می‌گذاشت که فرسنگ‌ها با تصویر پدرش فاصله داشت: 
انسانی ملایم احساساتی و وفادار. او هم‌زمان که از پدرش متنفر بوده به او عشق می‌ورزید. وی احساسات دوگانه‌ای 
را که به پدرش حس می‌کرد به زنان دیگر منتقل کرد. اين دوگانگی در یکی از اشعار او به‌نام «دوقلو» که شرح‌حالی 
از احساسات مثبت و منفی نسبت به پدرش است کامللاً مشهود است. راوی پس از مرگ پدرش وارد خانة او می‌شود 
و درعین‌حال که به‌مانند همیشه یادآوری خاطرات پدرش اورا منزجر می‌کند. عشق شدیدش نسبت به او تمایل به 
تبعیت ویگانگی با وی را در وجودش تقویت می‌نماید. راوی اذعان می‌کند آن دو در ارتباط با عشق و زن‌ها آنقدر 
شبیه‌اند که می‌توانستند دوقلو باشند ودر آخر در مقابل آینة پدرش می‌ایستد. درحالیکه لباس وی را بر تن دارد و اعلام 
می‌کند که او نیز منتظر مرگ است (23-4 :2 2009 ,۳۱0۷۷516). آنچه راوی در آینه می‌بیند. رکنی از خویش در 
وحود پدرش است که شیفته آن شده و همان تمنا و عشقی او را به سرمنزل نیستی و غرق‌شدن در تخت مرگ (ینه) 
می‌کشاند. در شعر «بستری دیگر»» راوی بوکوفسکی به‌مانند راوی «قصه» رحمانی سرنوشت عشق‌های تحدید 
پذیرش را با معشوقه‌های متعدد بیان می‌کند: 


تختی دیگر 
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زنی دیگر 

پرده‌های بیشتر» آشپزخانه و حمامی دیگر 

چشمانی دیگر موها و انگشتانی دیگر 

همه به دنبال گمشدة خویش‌اند (45 :۲۱010۷۷91,20090). 

درست به‌مانند راوی رحمانی که عشق را در بستر زمینی می‌جست» راوی بوکوفسکی بر آن است که در ساحت 
نمادین» عشق را حول محور رابطه‌ای فیزیکی تعریف کند که همواره با اختگی و فقدان همراه است. راوی اذعان می‌کند 
که چگونه در جریان تکرار میل و انتقال عشق از معشوقی به معشوق دیگر درصدد است تا فقدان درونی خویش را پر 
کند. در اینجا نیز «چشم» استعاره از آین‌ای است که راوی بوکوفسکی مانند راوی رحمانی وجود خود را از طریق آن 
در دیگری کوچک می‌یابد. عشق در بعد تصویری» جز خودشیفتگی و یافتن خود در دیگری نیست. راوی در سطر 
آخر بیان می‌کند که نه‌تنها او بلکه دیگران هم در معشوقشان به دنبال ابِرة مطلق هستند. گمشده‌ای که هیچ‌گاه به آن 
نخواهند رسید. برخلاف عشق‌های سنتی که با امید به بهشت گمشدة غایی همراه است» امید راویان بوکوفسکی و 
رحمانی با ناامیدی و مرگ توأم است و هم ازین‌روست که آن دو خود را غرق در ژونسانسی فالیک و عشقی زمینی 
کرده‌اند. در ادامه راوی به دنبال جایگزینی عشق و تکرار میل است: 

همان‌طور که آن زن برای رفتن به کار آماده می‌شود و تو در رختخوابی 

به این فکر می‌کنی که سرنوشت زنان دیگر چه شده است 

سوار ماشینت می‌شوی و باز تختی دیگر و گوش‌هایی دیگر و حلقه‌هایی دیگر و لب‌هایی دیگر دمپایی‌ها و 

لباس‌هایی دیگر 
رنگ‌هاء درها و شماره تلفن‌ها 
سوار ماشین می‌شوی و به این فکر می‌کنی که «چه خوب است به جنی زنگ بزنم چون از جمعه ندیدمش» 
(همان: ۲۶-۱۷). 

درست مثل زن شعر رحمانی» راوی بوکوفسکی زنی را که با او در ارتباط است عشق خود خطاب نمی‌کند. بلکه 

اورا «آن زن» می‌نامد. زنی که مدتی ابذة میل اوست و قرار است به‌زودی با ابذة میل دیگری حایگزین شود؛ بنابراین 


حدایی ذات رانه است و با نرسیدن یا ازدست‌دادن؛ میل راوی به مطلوب موردنظر افزایش پیدا می‌کند (موللی» ۸۳ ۱۳: 
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۲ تمام این لباس‌هاء لب‌ها و تخت‌هاء جانشین پا مجازی" از مادر راوی هستند که عشق راوی به وی را در مرحلة 
پیشاادیپی بازسازی می‌کنند. عشق برای راوی امری ناممکن است و تلاش برای رسیدن به آن در چرخه‌ای دوار ادامه 
می‌بابد. عشق راوی بوکوفسکی هم به‌مانند راوی رحمانی همواره با ناکامی» سردرگمی و یأس همراه است و پایانی 
برای آن متصور نیست. هیچ‌یک از عشق‌هایی که راوی تجربه می‌کند نمی‌توانند عشق آرمانی و حس ازدست‌رفتة 
مادرانه را برای او به ارمغان بیاورند. راوی بوکوفسکی هم به‌مانند راوی رحمانی تمنای این را دارد که دوست داشته شود 
تا اینکه دوست بدارد؛ بنابراین همیشه عشقی نارسیسیستی يا خودشیفته دارد. استفاده از عباراتی چون گوش؛ لب؛ 
تخت و پرده علاوه بر مضامینی جنسی درون‌مایه‌های احساسی دارند که سوژه را به یاد خانهة امن کودکی و دوران 
یگانگی با مادر خود می‌اندازند. راوی همواره به مدد فرایند تکرار و جابجایی به دنبال رسیدن به تصویر مادرانه در 
زن‌هایی است که آن‌ها را جایگزین ابژة مطلق کرده است. پس از جدایی از مادر وعبور اجباری از امر خیالی به امر 
نمادین و جایگاه زبان و شعر. سوژه درصدد است تا عشقش را با زبان ابراز کند» اما درست به‌مانند گردانة متواتر 
دال‌های زبانی در تمنایی تمام‌نشدنی از یک معشوق به معشوق دیگر به امید رسیدن به معشوق موردنظر که مادر امر 
خبالی است دست و پا می‌زند و امر نمادین جز فقدان» خلاً وسردرگمی چیزی عایدش نمی‌کند و هر بار که در عشق 
شکست می‌خورد آتش عشقش دوباره شعله‌ور شده و تصور می‌کند که قادر است مطلوب یا بهشت گمشدة خود را 
در زنی دیگر بیابد» غافل از اینکه در چرخة گریزناپذیر و تکراری رانه اسیر است. به‌منظور رهایی از این خلا سوژه از 
جابجایی مدد می‌جوید تا بر جدایی از مادر خیالی‌اش غلبه کند. راوی به ابة دیگری رجوع می‌کند تا قدرت مطلقی 
را که در ابتدا از دست داده بیابد. غافل از اینکه در زنجيرة تمنامندی خویش اسیر شده و هرگز به آن عشْق غایی نخواهد 
رسید. اگر راوی» نظم دورة نمادین را بپذیرد و تن به قوانین مرحله زبانی دهد. تحمل این دوگانگی و استیصال برایش 
سهل‌تر می‌شود؛ اما در مقابل» او به دنبال عشقی خیالی و موهوم است که به‌وسیلهٌ آن به امیال نارسیسیستی و 
خودمحورش دست پیدا کند. راوی اذعان می‌کند که تا چه حد اين رابطة عاشقانه و درعین‌حال فیزیکی برای او آرامش 
و مهربانی به ارمغان می‌آورد. وی هرچند برای لحظاتی کوتاه» ژونسانس و عشق امر واقع را درک می‌کند اما بهممحض 
دخالت زبان» محدد از امر واقع به نمادین پرتاب می‌شود: 
چقدر آرامش‌بخش است 


این عشق‌بازی این همبستری و این مهربانی (46 :20090 ,16007۹10ن۱ظ). 
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۱۴۰ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ سوم (پاییز ۳۰۲ 


رابط حنسی که سوژه از آن سخن به میان می‌آورد از نظر لکان وجود ندارد وعاملی است تفرقه‌افکن تا وحدت‌گرا. 
از دید لکان» ارتباط جنسی امری خیالی است و لذتی که سوژه را سرشار از خوشی می‌کند در بیرون از بدن زمینی 
معشوقش به‌دست می‌آید (1999:17 ,1260). در حقیقت رسالت عشقی پرکردن فقدان روابط است. سوژه» دیگری 
را پلی می‌کند تا به خود در وجود او برسد و به آن ژوتّسانسی دست یابد که به‌دنبالش است. آنچه راوی بوکوفسکی با 
آن روبروست. رابطه‌ای حسمی است که درگیر قانون تکرار است. راوی تلاش می‌کند تا از طریق این ارتباط به عشق 
برسد تا پوچی این رابطة جسمی را جبران کند که البته هرگز موفق نخواهد شد. وی به‌عنوان سوژه‌ای که ذاتش با فقدان 
و آرزوی یگانگی با مطلوب مطلق گره‌خورده و درعین‌حال واقف است که جانشین دائمی برای این فقدان پایدار در 
دسترس نیست. ناخودآگاه برای فرار از نزدیکی بیش‌ازحد با معشوقه‌هایش به دنبال مکانیسمی دفاعی مثل رابطة 
جنسی است. وی با وسواس تکرار" سعی در خلق دوبارة میل یا به فراموشی سپردن فقدان درونی اش با فانتزی گذرای 
میل حنسی دارد (2 :2020 ,۱(1۵۳0000). 

عشق راوی بوکوفسکی احساس همانندی با دیگری است. دیگری در یک دورة کوتاه زمانی چنان از نظر او کامل 
است که سوژه می‌خواهد با او یکی شود. درواقع با انتخاب دیگری که شبیه خودش است درصدد است تا فقدان و 
کمبود خود و دیگری را جبران کند و درعین‌حال با دست‌یابی به او تمنایش آرام نمی‌گیرده زیرا در وجودش چیزی را 
نمی‌یابد که فقدانش را جبران کند. درواقع راوی حس عشق و نفرت توآمان در یک زمان و نسبت به یک ابژه را حس 
می‌کند. در مرحله تصویری اگوی ایده‌آل" یافتن دیگری است که از نظر سوژه کامل باشد مثل ماد پدر یا معشوق. 
راوی بوکوفسکی معشوقش را در قالب آگوی ایده آل قرار داده و تصویری نارسیسیستی را از خود بازتاب می‌دهد. وی 
نارسیس‌وار عاشق تصویر خودش در دیگری می‌شود و در پی حقیقتی است که از خود در دیگری می‌بیند و هم‌زمان 
با فرار از او از همان حقیقت می‌گریزد که بیانگر دوگانگی احساسات اوست. این عشق. ارتباطی تصویری است که 
بدون استفاده از زبان و کلام میسر نیست که لکان آن را عشق نمادین می‌نامد. لکان معتقد است که عشق بدون زبان 
ناممکن است و آنان که زبان ندارند» عاشق نخواهند شد (16 :2000 ,[92160). شعر در اینجا زبان عشق است. 
عشق از روان سوژه دوپاره و دچار فقدان نشأت می‌گیرد. سوژه با توسل بر عشق درصدد درمان این اختگی نمادین و 


پرکردن فقدانش است. عشق راوی نیازی است که در مرحلة نمادین با جایگزینی در قالب دال‌ها و به مد زبان تبدیل 
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به خواست می‌شود و میل سوژه را به دیگری فعال می‌کند. با گذار از مراحل اول عشق که مرحلة تصویری و نمادین 
است. ابژة دیگری کوچک دچار تغییر می‌شود و برای راوی بوکوفسکی عشق به تصویری از خود. به عشقش به زنی 
دیگر مبدل می‌گردد. درواقع بدون گفتان عشق فقط تصویری است و تنها زمانی نمادین می‌گردد که در قالب زبان 
(شعر) بروز پیدا کند. عشق تلاشی است از سمت راوی برای پرکردن فقدان وحودی‌اش و زمانی که اين فقدان 
پرنمی‌شود. عشق به انزجار و جدایی کشیده می‌شود؛ بنابراین هم‌زمان که سوژه عاشق چیزی است. از آن متنفر 

می‌شود. راوی پس از ناامیدی از زن اول و نیافتن ابزة میلش در وی» به دیگری کوچکی غیر از او پناه می‌آورد. 
ماریا یویووا" اظهار می‌دارد که در نوشته‌های بوکوفسکی تمایلات متناقضی وحود دارد. اواذعان می‌کند که چگونه 
عدم توانایی راوی او برای کنارآمدن با دوگانگی باعث می‌شود در پرنگاه تناقضات قرار بگیرد. راوی حساسیت 
فوق‌العاده‌ای نسبت به تلخی‌های زندگی دارد؛ به رنج و شکوه زندگی واقف است و نسبت به هر دوی آن‌ها واکنش 
نشان می‌دهد. آشفتگی‌های درونی عظیم و نظرات منفی او به زندگی؛ گاهی چیزی جز رنجش دیگران عایدش 
نمی‌کند. او در باطن» افسرده نیست بلکه سعی دارد تا با ویرانگری درونی و خودآزاری» روح خویش را التیام ببخشد 
(1 :2015 ,۳0۳00۷2). در اشعار بوکوفسکی» راوی همواره تحت شکنجه‌های روحی و حسمی پدرش می‌باشد و 
مادرش هرگز سعی نمی‌کند جلوی شکنجه‌های پدرش را بگیرد و معتقد است حق با پدرش است. در نظم خیالی» 
حس سوژه به مادر همواره با مهرآکین " همراه است» احساسی توأم با عشق و نفرت (موللی۱۳۸۳: ۱۵۵). وی در 
«پدر من» " اعتراف می‌کند که پدرش در زندگی او به‌عنوان شخصیتی گمراه‌کننده عمل کرده است و از هم چیزهایی 
که پدرش به آن‌ها تمایل داشت» حتی ثروتمند شدن متتفر است (13 :6 2009 ,۷10۷751). راوی از طریق 
آشکارکردن زخم‌ها و انتقال احساساتش سعی دارد اشتیاق آنچه را که در کودکی از دست داده بود. التیام بخشد و 
درعین‌حال تلاش برای رسیدن به خوشبختی از طریق عشق را به سخره بگیرد. درحالی که در درون شدیداً به عشق 
معتقد است. شعر او تعادل میان بدبختی و خوشبختی است و همین مثبت اندیشی‌هاست که نوشته‌هایش را از 
پوچ‌گرایی نحات می‌دهد (9-12 :2010 ,022101006 12111600۷5106). راوی بوکوفسکی به‌مانند راوی رحمانی» 
سوژه‌ای منقسم و خط‌خورده است که همواره مابین امر خیالی و واقع سیر می‌کند و راه فراری از این چرخه برایش 
۳0۵ متن۱ 1۰ 
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۱۳۲ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ سوم (پاییز ۴۰۲ 


۳. نتیجه‌گیری 

راویان بوکوفسکی و رحمانی با عشق‌ورزیدن به دیگری» در وحود آن‌ها چیزی را می‌حویند که خود دچار کمبود آن 
هستند ودرقبالش چیزی را می‌بخشند که فاقد آن هستند. آنان با قراردادن فقدانشان در دیگری و میل به ابژه‌های عشق 
دست‌نیافتتی» قاتل اصلی ابژة عشق خود می‌گردند. ابة عشق آن‌ها در مرحلة نمادین به‌مانند تمامی دال‌ها دائمً از 
روی مدلولش می‌لغزد. عشق گاهی به زن والدین» زندگی یا حتی مرگ ابراز می‌شود. راویان نه به دیگری بلکه به رکنی 
از خود در وجود دیگری عشق می‌ورزند و دچار رابطه‌ای نارسیس‌وار با بِرة میل خود هستند. درواقع یا عاشق خودشان 
می‌شوند يا عاشق دیگری که حمایتگر است و ابژة مادرانه را برای آن‌ها زنده می‌کند. در این گردونة متواتر میل‌ورزی» 
زنان به‌عنوان ابژه‌های کوچکی هستند که راویان برای پرکردن فقدان اولیه‌شان مدتی بدان‌ها عشق می‌ورزند اما با ارضا 
نشدن میلشان محدد آنان را رها کرده و به دنبال مطلوب آرزومندی اصلی‌شان می‌گردند که هرگز تحقق نمی‌یابد. این 
ابژه‌های کوچک برای زمانی هرچند کوتاه ایفاگر نقش مطلوب تمنا برای راویان هستند. عشق آن‌ها توهمی است که 
انعکاسی از واقعیت دارد و راویان برای گریز از درد عشقی که از دست داده‌اند یا هرگز آن را ب‌دست نیاورده‌اند به 
دیگری پناه می‌برند. آنان ابتدا با عدم قبول فقدانشان در عشق» اختگی را پس زده و دست به خلق تکراری بیمارگونه 
می‌زنند و گرفتار دوری باطل می‌شوند. راویان تا هميشه به ابراز عشق و آموختن زبان یکدیگر محکوم‌اند وراه خلاصی 
برای آن‌ها از این زنجیرة دوار وجود ندارد. درعین‌حال عشق همواره برای آن‌ها بخشی غیرقابل بیان دارد که هرگز نمادین 
نمی‌شود و در قالب زبان و کلام نمی‌گنجد و این خود بر اختگی و فقدان آن دو می‌افزاید. راویان با عدم درک معنای 
کامل عشق و جنبه‌های نامعلوم و رازآلودش درصددند عشق غایی را در حد کامجویی زمینی و شهوانی تنزل دهند» 
غافل از اینکه وجود خود را درگیر لذتی گذرا کرده‌اند که محکوم به رنج. تکرار و شکست است. این زمینی کردن عشق 
و انکار جنبه‌های معنوی‌اش بیانگر اين امر است که راویان بیش از آنچه دیگری را پرستش کنند. عاشق خودشان 
هستند. راویان در تلاش‌اند بر تمنای غایی عشقشان حکومت کنند و آن را به زنجیر تن و شهوت بکشند و ازاین‌رو 
ثابت کنند که قادر به نمادین کردن و گنحاندن آن در قالب زبان شده‌اند. اما درحقیقت آ گاه‌اند که هميشه رکنی از 
تمنایشان از نمادینه‌شدن سر باز می‌زند و آن دو تا ابد محکوم به تکرار این چرخه‌اند. بنابراین» آنچه در این مرحله 
مسبب رنج و درد سوژه‌ها می‌شود. خاصیت عشْق است. هر مرتبه که آن‌ها با افتادن در دام عشقی خیالی تصور می‌کنند 
به آن بهشت گمشده و ژوتسانس غایی رسیده‌اند به تنها چیزی که برخورد می‌کنند اختگی و فقدان نمادین است؛ زیرا 


عشق جسمانی آن‌ها درک عشق جاودان بعد واقع را برایشان دور از دسترس می‌کند و آن دو همواره در امر خیالی 
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گرفتارند. در خلال این فرایند» راویان سعی دارند تا با درک مفهوم عشق و تخیلی بودنش بر آن فائق آیند. عشقی که 
آن‌ها تجربه می‌کنند به‌هیچ‌عنوان شاعرانه و افلاطونی نیست. بلکه عشقی زمینی توأم با ژوتئسانسی فالیک یا منحرف 
است برای رسیدن به مطلوب تمنا و یگانگی در سوژه منقسم و دوپاره و از همین رو با نفرت جدایی و تکرار همراه 
است. درحقیقت» دیگری تنها اسباب میل آن دو است. آن دو به‌عنوان دو سوژة منقسم؛ ناخودآگاه و تمایلات خود را 
روی زبان در قالب اشعارشان سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از اضطراب خود در خصوص عشق بگریزند. متعاقباباگذشت 
زمان و در برخورد با عشق‌های متفاوت اضطراب آن‌ها در مورد زندگی و عشق از بین رفته و میل به جدایی یا مرگ در 
آن‌ها تقویت می‌شود. بنابراین بیان عشق برای آن‌ها نوعی میل است. آن‌ها نه‌تنها در غفلت به سر نمی‌برند بلکه با 
استقرار در نظم نمادین و ایستادن بر دوگانگی عشق و نفرت. یگانگی و جدایی را در کنار یکدیگر می‌يابند. این تحقیر 
زیستن و اشتیق به نیستی» رابطة عشق و نفرت راد رآن‌هاتقویت می‌کند. تمنایآن‌ها زبانی است که از فلت ژوتسانس 
می‌گذرد و ژوتسانسشان میل آزاردهنده و درعین‌حال خوشایند به عشق و نفرت است. راویان زمانی به خود می‌آیند که 
از نظم خیالی گذر کرده و درگیر سلطنت قانون و احتماع شده‌اند. بنابراین یا باید با مرگ‌طلبی مجدد به آغوش مادر و 
مرحل خیالی بارگردند یا با فرت‌طلبی» واپس‌زنی و جدایی» آينة تمام‌عیار قانون پدر به‌عنوان دیگری بزرگ شوند. 
درحقیقت راویان در چرخه‌ای از آنچه وسواس تکرار نامیده می‌شود اسیر شده‌اند و برای دست‌یابی به مطلوب مطلق 


و بهشت گمشده‌شان, به دنبال رابطه‌ای حسمی. فانتزی و خیالی به‌منظور فرار از فقدان و اختگی خویش هستند. 
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